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  مقدمه

عنوان کتاب جامع دین و شریعت اسلام نازل کـرده اسـت کـه  خداوند متعال قرآن عظیم را به

زندگی خود را براساس آن تنظیم کند و بـه سـعادت ابـدی برسـند؛ بنـابراین قـرآن   شر برنامهب

باید، بدون هرگونه کاستی یا زیادتی در همه اعصار، در اختیار مردم قرار گیرد و ایـن جـز بـا 

توانـد باشـد. خداونـد  در جمع و پیشگیری از تحریـف �ی تدبیرهای لازم خداوند و پیامبر

؛ از پـیش روی تنَْزِيلٌ مِـنْ حَكِـيمٍ حَمِيـدٍ  لاَ يأَتِْيهِ البْاَطِلُ مِنْ بَْ�ِ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ «:فرماید می

]  ای است از حکیمـی سـتوده [صـفات ] آید وحی [نامه سویش �ی سرش باطل به آن و از پشت

  )».٤٢(فصلت: 

گذشـته از  رسول اکـرمگوید چون قرآن از ناحیه خدای حکیم نازل شده است،  آیه می

داند که قـرآن کـریم  که مشمول هدایت و تدبیر الهی است، خود مدبرّی یگانه است و می آن

بایــد تــا قیامــت، بــدون هرگونــه کاســتی یــا زیــادتی بــاقی �انــد؛ منتهــی شــبهاتی در زمینــه 

هـا پاسـخ داده  مطرح است که باید بـه آن» در دریافت و ابلاغ وحی خطاناپذیری پیامبر«

 شود تا دامن قرآن از هر نقص و عیبی مبرا باشد. اهم شبهات از این قرار است:

در �ام مراحل دریافت وحی (حفـظ وحـی، انتقـال و تفسـیر  پرسش اصلی: آیا پیامبر

  وحی) کاملاً مصون از خطا بوده است؟

) ٨-٧دهنده فراموشـی پیـامبر اسـت (مثـل اعلـی:  . آیاتی که ظاهراً نشـان١پرسش فرعی:

توان هم به بشری بودن پیـامبر (ابـراهیم:  . چگونه می٢ونه با خطاناپذیری همسانی دارد؟ چگ

  ) معتقد بود و هم خطاناپذیری مطلق او را پذیرفت؟١١

  مراحل عصمت پیامبر اکرم

 و ابلاغ آن وح�	فتدر دریا خطا	. مصونیت از۱

بایـد خداونـد ایـن  ، کافی نیست،سعادت از آنجا که عقل بشر عادی، برای شناسایی کامل راه

هـدف از خلقـت انسـان ـ  نقص را از راه وحی و ارسال پیامبر جبران کند. در غیر این صـورت 

شود؛ اگر این پیـامبر در دریافـت وحـی یـا حفـظ و ابـلاغ  که تکامل اختیاری است ـ نقض می
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حکمــت  وتفســیر آن دچــار خطــا گــردد، هــدف از بعثــت نقــض خواهــد شــد و ایــن کــار بــا

بِ فلاَ یظُهِْرُ عَلی غَیْبِهِ احََداً* الاِ مَنِ ارتْضَی مِـنْ عالمُِ الغَْیْ « :فرماید قرآن می .دارد منافات خدا

احَـاطَ رسَُولٍ فاَنَِّهُ یسَْلُکُ مِنْ بیَنِْ یدََیهِْ وَمِنْ خَلْفِهِ رصََداً* لیِعَْلَمَ انَْ قـَدْ ابَلْغَُـوا رسِـالاتِ رَبِّهِـمْ وَ 

کسـی را بـر اسرار غیـبش آگـاه  اوسـت و هیچ غیـب ءٍ عَدَدا؛ً دانـای ِ�ا لدََیهِْمْ وَاحَْصی کُلَّ شَیْ 

هـا قـرار  برای آن سر سازد، مگر رسولانی که آنان را برگزیده و مراقبینی از پیش رو و پشت �ی

انـد و او بـه آنچـه نـزد  لاغ کردههای پروردگارشـان را ابـ پیـامبرانش رسـالتدهد، تا بدانـد  می

). این سه آیه بیـانگر آن ٢٨-٢٦(جن: » هاست احاطه دارد و همه چیز را احصا کرده است آن

حفـظ و ابـلاغ آن  ،وحـی یـد کـه او را در اخـذ�ا از هـر طـرف مـأمور می فرشـتگان است که

مراقبت کنند تا دچار اشتباه و لغزش نشوند؛ انجام چنین رسالتی بدون عصمت آنان در مقام 

یـن سـه مرحلـه بـه شود گفت کـه عصـمت در ا اخذ، حفظ و ابلاغ وحی، ممکن نیست و می

  نوعی اجبار و با عنایات ویژه الهی است.

  فرماید:  مکارم شیرازی در توضیح آیه میاستاد 

معنى آمادگى براى مراقبت از چيـزى اسـت و بـر  رصد در اصل معنى مصدرى دارد و به«

رود؛  كار مـى نيز اطلاق شـده اسـت و در مفـرد و جمـع هـر دو بـه» مفعول«و » فاعل«اسم 

شـود و  ک فرد مراقب و نگهبان يا جمعيت مراقب� و نگهبانـان هـر دو اطـلاق مـىيعنى به ي

دهـد  ها دستور مـى منظور از آن در اينجا فرشتگا� است كه خداوند بعد از نزول وحى به آن

هـا و آنچـه  هـاى آن پيامبرش را از هر سو احاطه كنند و از شر شياط� جن و انـس و وسوسـه

كـم و زيـاد و  كند، محافظت و پاسدارى کننـد، تـا پيـام الهـى � دار مى اصالت وحى را خدشه

اى به بندگان ابلاغ گردد و اين خود ي� از دلایل معصوم بـودن پيـامبران  بدون كمترين خدشه

هـا و خطاهـا  شاست كه با ن�وهاى غيبى و امـدادهاى الهـى و مراقبـت فرشـتگان او، از لغز 

  ).۱۴۲، ص ۲۵، ج ۱۳۵۷مکارم شیرازی، » (اند مصون و محفوظ

  . عصمت از گناه۲

و  گناهـان کبیـرهقدند این نـوع از عصـمت قبـل و بعـد از بعثـت و نیـز معت امامیه متکل�ن

). ٨تـا، ص  حانی، بیشـود (سـب صورت عمدی یا سهوی ـ شـامل می صغیره هر دو را ـ خواه به

  کند. دلایل زیر این مسئله را اثبات می
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  . نقض غرض1,2

صـورت  های او بـه مـردم هسـتند و ایـن �اینـدگی به پیامبران �اینده خداوند در رساندن پیام

شود، چون �ایندة خدا است، مردم بـه تصـور  گناهگفتاری و رفتاری است. اگر پیامبر مرتکب 

افتند و این نقض غرض خـدا  دهند و به خطا می که، این کار شایسته است آن را انجام می این

رو پیـامبر و  ایـن و نقض غرض شایسته خداونـد حکـیم نیسـت؛ از باشد می در بعثت انبیا

هـا  خداوند از انتخـاب آنکه ه او اعت�د کنند و غرضی د تا مردم بنباش باید معصوم ،امام

: گویـد بـاره مـی درایـن تجریـدالإعتقادخواجه نصیرالدین طوسی در  .است حاصل شود  داشته

پیامبر بایـد معصـوم باشـد تـا ؛ الغرض فیحصل لیحصل الوثوق النبی العصمة ویجب فی«قال: 

)؛ ٤٧١ق، ص  ١٤١٧(حلـی، » صل شـودنتیجه غرض از بعثت حا مردم به او اعت�د کنند و در

هـا داشـته اسـت،  بنابراین اگر پیامبر و امام معصوم نباشند، غرضـی کـه خداونـد از نصـب آن

بلکـه اگـر پیـامبر کـاری بـرخلاف ، نقض شده و نقض غرض برای خداوند حکـیم جـایز نیسـت

دلیل تنـاقض میـان  ، باز بهنیست جایزمن این کار  کند که تصریحو محتوای وحی انجام دهد 

ت پـس چـرا خـود اگر این کار نارواس«گویند:  شوند و می گفتار و رفتار، مردم دچار تردید می

اسـت؛  به بیان دیگر خود بعثت مقتضی عصمت پیامبر او که �ایندة خداست انجام داد؟

، ۱۳۸۸چرا که از وظایف پیامبر، علاوه بر تلقی و ابلاغ وحی، تعلیم آن اسـت (جـوادی آملـی، 

). اگر پیامبر در تلقی، ابلاغ و تعلیم وحی، خطـا، سـهو و نسـیانی داشـته باشـد، نقـض ۹۳ص 

)؛ حتـی ۹۶، ص ۱۳۹۰شـود (قـدردان ملکـی،  اعت�دی مردم به او می شده و موجب بی غرض

بعید نیست که موجب ک�ت اختلافات در فهم احکام هم بشود. با پـذیرش سـهو و نسـیان و 

تواند ادعا کند کـه در تعـالیم رسـول اکـرم خطـا بـوده اسـت و از  خطا در پیامبر، هرکسی می

لاوه بر این روایت صحیحی در بیان خطای پیامبر وجود نـدارد؛ انجام تعالیم آن تخطی کند؛ ع

، ص ۳ق، ج  ۱۴۱۲رو باید به عصمت مطلـق تعلیمـی پیـامبر معتقـد شـویم (سـبحانی،  از این

 ).۷۳-۶۶، ص۱۳۶۸؛ مصباح یزدی، ۱۶۷

  . اسوه بودن2,2

دارند و هدایت کامل علاوه  عهده سوی خدا را به ها به انسان هدایتمسئولیت  پیامبران الهی

دْ کانَ لکَُمْ فِی رسَُولِ لقََ « :فرماید ها دارد، قرآن می بر بیان احکام الهی، نیاز به اع�ل صحیح آن

)؛ لـذا بایـد ٢١(احـزاب: » اسوه نیکو برای ش�ست رسول خدااللَّهِ اسُْوَةٌ حَسَنَةٌ به تحقیق 

ای در پیامبر نیرومند باشد که از مصونیت کامل نسـبت بـه  دازهان  عوامل بازدارنده از گناه، به
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معصـوم نباشـند و رفتارشـان بـرخلاف  پیامبر اگر .گناه و مخالفت احکام الهی برخوردار باشد

ها هرگز  توانند برای دیگران اسوه باشند. در نتیجه رفتار و گفتار آن گفتارشان باشد، هرگز �ی

ها در جامعه عقـیم خواهنـد  های تربیتی آن ها و هدف قشهسبب تربیت مردم نشده و �ام ن

امـا بـه قـول  ،ماند؛ زیرا درست است که گفتار نیک نیز تـأثیر خـود را در تربیـت مـردم دارد

ای بـرای همـه  از آنجا که پیامبر الگـو و اسـوه». نیست کردار نیمچون دو صد گفته « معروف

توان  رو می و بودن وارد نشده است؛ از این) و هیچ قیدی بر این الگ٢١بشریت است (احزاب: 

اسوه است و پیروی از آن موجب نجات خواهد شـد؛  گفت �ام اقوال و افعال رسول اکرم

  ).۱۷۰ق، ص  ١٤١٢است (سبحانی،  بودن پیامبر بنابراین عصمت از لوازم اسوه 

هـای خـود  هکه اگر پیامبر و امام معصوم نباشند، ممکن است برخلاف گفتـ نکته دیگر این

کـه خداونـد در  ها ه�هنگی وجود نداشته باشد؛ درحـالی عمل �وده و بین گفته و کردار آن

قرآن کریم، عدم ه�هنگی بـین گفتـار و کـردار را گنـاه بـزرگ شـمرده و سـبب خشـم خـود 

كَبرَُ مَقْتـًا عِنـْدَ  *عَلُونَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لمَِ تقَُولوُنَ مَا لاَ تفَْ : «فرماید دانسته است، آنجا که می

گوییـد کـه عمـل  ایـد! چـرا سـخنی مـی ای کسانی که ای�ن آورده؛ اللَّهِ أنَْ تقَُولوُا مَا لاَ تفَْعَلُونَ 

حـال . کنیـد کنید؟! نزد خدا بسیار موجب خشم اسـت کـه سـخنی بگوییـد کـه عمـل �ـی �ی

ب کند کـه عملکـرد او مایـه چگونه ممکن است که خداوند کسی را برای هدایت مردم انتخا

  ).٣-٢صف ( خشم خداوند شود؟

وإذا ثبت أنه الإمام المسـتخلف علـی الأمـة، ثبـت أنـه « :گوید باره می سید مرتضی در این

معصوم، لأن العقول قد دلت علی أن الإمام لابد مـن أن یکـون معصـوما لایجـوز تخطیـه مـن 

بـرای خلافـت بـر امـت  )پیـامبر(و  وقتـی ثابـت شـود کـه امـام؛ الخط ما جاز علی رعیته

کند که بایـد  ها دلالت می شود که او معصوم است؛ چرا که عقل انتخاب شده است، ثابت می

باید معصوم باشد و جایز نیست که او از مسیری کـه بـرای رعیـت خـود معـین کـرده اسـت، 

سـت ). هرچند سخن سید مرتضی درباره امام ا٩٠، ص٣ق، ج  ١٤٠٥الهدی،  (علم» خارج شود

کـه خلیفـه خـدا در روی زمـین اسـت  ولی دلیل و برهان او به طریق اولی در پیامبر اکرم

  سریان دارد.

 بـا اوبایـد معصـوم از هرگونـه گنـاه و خطـا باشـند و رفتـار و کـردار  رو، پیامبر از این
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جامعـه محقـق نشـده  ها هرگز در های تربیتی آن د وگرنه هدفنیکدیگر مطابقت داشته باش

 .وانند برای دیگران اسوه باشندت و �ی

  پیامبراطاعت مطلق از . 3,2

واجب است و خداوند بـه همـه  پیامبر، اطاعت مطلق از )٣٢عمران:  اطیعوا (آلآیه طبق 

؛ یماطاعـت کنـبدون هیچ قید و شرطـی  پیامبرهای  ما دستور داده است که از �ام فرمان

معصـوم از  پیامبر حال اگر .اطاعت کنیم طوری که لازم است از �ام دستورهای خدا ه�ن

انجـام خطا و اشتباه نباشند، ممکن است دستوری برخلاف دستور خدا بـه عمـد یـا بـه سـهو 

اگـر واجـب  ؛واجب اسـت یـا واجـب نیسـت پیامبریدهد، در این صورت یا اطاعت از چنین 

کـه واجـب کـرده اش این است که بگوییم خداوند اجازه گنـاه بـه همـه داده و بل باشد، لازمه

واجـب  پیـامبرای از دیدگاه عقل و شرع مردود است. اگر اطاعت از این  است و چنین ملازمه

الطاعـة در تضـاد اسـت. پـس  مفترض و پیامبر عنوان امام نباشد، با اصل انتصاب این شخص به

  .پذیر باشد باید معصوم باشد تا اطاعت مطلق از او امکان پیامبر

والـدلیل علـی وجـوب : «نویسـد بـاره مـی در ایـن هائدالإمامیـمرحوم مظفـر در کتـاب عق

و یخطأ وینسی، وصدر منه شئ من هذا القبیـل، االعصمة: أنه لو جاز أن یفعل النبی المعصیة 

و لا یجب، فـإن وجـب اتباعـه فقـد او خطأ افأما أن یجب اتباعه فی فعله الصادر منه عصیانا 

وجبنـا ذلـک، وهـذا باطـل بضرـورة الـدین ال جوزنا فعل المعاصی برخصـة مـن اللـه تعـالی بـ

علـی  .والعقل، وإن � یجب اتباعه فذلک ینافی النبوة التی لابد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا

فلا یجب اتباعه فـی  او قول فنحن نحتمل فیه المعصیة أو الخطان کل شئ یقع منه من فعل ا

ر الناس لیس لکلامهـم ولا لعملهـم ، بل یصبح النبی کسائهشئ من الأشیاء فتذهب فائدة البعث

تلک القیامة العالیة التی یعتمد علیها دا�ا. ک� لا تبقی طاعة حتمیة لأوامره ولا ثقـة مطلقـة 

دلیل وجوب عصمت این است که اگر انجام معصـیت،  ).٥٤تا، ص  (مظفر، بی بأقواله وأفعاله

  بزند، دو حالت دارد: خطا و نسیان برای پیامبر جایز باشد و از او چنین اع�لی سر

در ایـن  ؛. یا اطاعت و پیروی از او در این گناه و خطایی که از او سر زده واجـب اسـت١

صورت انجام گناه و معصیت بـرای مـا بـا اجـازه خداونـد جـایز و بلکـه واجـب اسـت و ایـن 

  .مطلب به ضرورت دین و عقل باطل است
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صل نبـوتی کـه لازم اسـت بـا اطاعـت . اطاعت از چنین پیامبری واجب نباشد و این با ا٢ 

زنـد یـا  هرحال وقتـی کـاری از او سر مـی به .مطلق و ابدی همراه باشد، در تضاد خواهد بود

دهیم در این گفتار یا کردار، معصیت و یا اشتباه کـرده باشـد؛  گوید، ما احت�ل می سخنی می

بلکـه  ،رود ین مـیدر نتیجـه فایـده بعثـت از بـ ؛پس پیروی از او در هیچ چیز واجب نیسـت

قدر ارزش نـدارد کـه همیشـه  ها آن پیامبر ه�نند سایر مردم خواهد شد که گفتار و دانش آن

رود و دیگـر اعـت�د  بتوان بر آن اعت�د کرد؛ چنانچه لزوم اطاعت از اوامر او نیز از بـین مـی

  .مطلق به گفتار و کردار او وجود نخواهد داشت

انـد. قرطبـی مفسرـ  ز بـه همـین مطلـب اشـاره کـردهبرخی از دانشمندان بزرگ سنی نیـ

وقـال جمهـور : «گونه اسـتدلال کـرده اسـت سنت برای اثبات عصمت پیامبران این پرآوازه اهل

نهـم معصـومون مـن الصـغائر کلهـا اوالشـافعی:  هحنیفـ بـیا صحاب مالک وامن الفقهاء من 

مرا مطلقا مـن اآثارهم وسیرهم فعالهم و اتباعهم فی امرنا باجمعها لأنا اکعصمتهم من الکبائر 

فعـالهم اغیر التزام قرینة فلو جوزنا علیهم الصغائر � یمکن الأقتداء بهم إذ لیس کل فعل من 

مـر او المعصـیة ولا یصـح أن یـؤمر المـرء بأمتثـال او الحظر ایتمیز مقصده من القربة والإباحة 

انـد: پیـامبران از �ـام  ی گفتـهجمهور فقها از طرفداران مالک، ابوحنیفه و شافع؛ لعله معصیة

طوری که از �ام گناهان کبیره معصوم هستند؛ چرا کـه  گناهان صغیره معصوم هستند؛ ه�ن

ها پیـروی کنـیم  صورت مطلق به ما دستور داده است که از کردار، آثار و روش آن خداوند به

هـا جـایز باشـد،  آن ای برخلاف آن نیز نیاورده است؛ پس اگر انجام صغیره بـرای و هیچ قرینه

هـا  ها ممکن نیست؛ چرا که در این صورت ممکن اسـت هـر فعلـی از افعـال آن پیروی از آن

ممکن است به قصد قربت باشد، یا عملی است مباح، مکروه و یا حرام و سزاوار نیسـت کـه 

(قرطبـی،  خداوند ما را به امتثال از امری دستور دهد که احت�ل معصـیت در آن وجـود دارد

  ).٣٠٨، ص ١تا، ج  بی

  . قرب نهایی الهی مستلزم عصمت4,2

به مقامی از قرب الهی رسیده است کـه قـرآن از آن  علاوه بر آنچه گفته شد، پیامبر اسلام

کند و این مقام، ه�ن مقام انسان کامل اسـت کـه کـل  ) تعبیر می٩(نجم: » قاب قوسین«به 

، ص ٨، ج ١٣٨٥است (جـوادی آملـی،  جهان امکان زیر پوشش علمی و احاطه وجودی ایشان
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ــت (جــوادی آملــی، ٢٤٥ ــل تجلــی وحــی اس ــین ایشــان مح ؛ ۲۴۵، ص ۸، ج ۱۳۸۵)؛ همچن

ــی،  حســن ــریم آمــده اســت: ۵۲، ص ۱۳۸۳زاده آمل ــرآن ک ــرُونَ «) و در ق ــهُ إلاَِّ المُْطهََّ » لاَ َ�َسُّ

وگرنـه امکـان مـسّ )؛ بنابراین پیامبر که محل تجلی وحی است، باید مطهَّـر باشـد ٧٩(واقعه: 

عنوان اولین مسل�ن  قرآن و محل تجلی وحی بودن برای او نخواهد بود. در قرآن از پیامبر به

) و مشخص است که این اولویت ذاتی و رتبی است نـه زمـانی. نیـز ١٩٣شود (شعراء:  یاد می

بـرد  می های گذشته و آینـده نـام عنوان شاهد مطلق بر انبیا و امت به قرآن از پیامبر اکرم

)؛ پس پیامبر باید در قیامت، معصومانه بر همـه جزئیـاتی کـه در جهـان امکـان، در ٤١(نساء:

هـا،  گـذرد و بـه همـه امـم مربـوط اسـت، شـهادت دهـد و همـه خلافت حیطه انسانیّت می

  قرار گیرد. ها زیر پوشش شهادت گواه گواهان، یعنی وجود رسول اکرم ها و ولایت نبوت

  تسلسل برهان بطلان. 5,2

، بطـلان تسلسـل اسـت. تقریـر ایـن برهـان بـه ایـن پیـامبردلیل دیگر بر وجوب عصـمت 

از جانب خداوند، خطاپـذیری مـردم پیامبر صورت است که دلیل نیاز مردم به وجود و نصب 

لطفی است که مکلـف پیامبر وامام وجود «عبارت دیگر برطبق قاعده لطف مقرب،  به .است

بـاره  ؛ چنانچه علامه حلی در این»کند و از ارتکاب معصیت دور می را به انجام طاعت نزدیک

؛ بعد مـن فعـل المعصـیةاقرب إلی فعل الطاعة و االلطف هو ما یکون المکلف معه : «گوید می

لطف آن است کـه مکلـف بـا وجـود آن بـه انجـام طاعـت نزدیـک و از انجـام معصـیت دور 

نباشـد، معصـوم  از خطـا و معصـیتمبر پیـاحال اگر خود ). ٤٤٤ق، ص  ١٤١٧(حلی،  شود می

دیگـر و... کـه منجـر  پیامبرنیز نیاز به وجود  پیامبردیگری دارد و آن پیامبر خود نیاز به وجود 

: گویـد بـاره مـی شیخ طوسی در این. شود و تسلسل از دیدگاه عقلا باطل است به تسلسل می

لأنه لو � یکن کـذلک لکانـت  یجب أن یکون الإمام معصوما من القبائح والاخلال بالواجبات،«

علة الحاجة قا�ة فیه إلی إمام آخر، لأن الناس إ�ا احتاجوا إلـی إمـام لکـونهم غیرمعصـومین، 

ومحال أن تکون العلة حاصلة والحاجة مرتفعة، لأن ذلک نقـص العلـة. ولـو احتـاج إلـی إمـام 

ة لا نهایـة لهـم أو الانتهـاء لکان الکلام فیه کالکلام فی الإمام الأول، وذلک یؤدی إلی وجود أ�ـ

هـا  واجب است که امام از انجـام زشـتی؛ إلی إمام معصوم لیس من ورائه إمام، وهو المطلوب

گونه نباشد، عدم عصـمت او علـت اسـت بـرای  و ترک واجبات معصوم باشد؛ چرا که اگر این
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ه خودشـان نیاز به انتصاب امام دیگری؛ چرا کـه مـردم بـه ایـن دلیـل بـه امـام نیـاز دارنـد کـ

معلول وجود نداشته باشد و اگر خود امام بـه  معصوم نیستند و محال است که علت باشد و

شـود، کـه نتیجـه آن  امام دیگر نیاز داشته باشد، همین سخن درباره امام دوم نیز تکـرار مـی

آیـد) یـا امـام معصـوم اسـت کـه  ها نیست (تسلسل پیش می امامانی است که پایانی برای آن

). هرچنـد سـخن ١٨٩ق، ص  ١٤٠٠(طوسی، » و امام نیست و همین مطلوب ما استبعد از ا

کـه خلیفـه خـدا  شیخ طوسی درباره امام است ولی دلیل او به طریق اولی در پیـامبراکرم

  در روی زمین است، هم نبی است وهم رسول وهم امام، سریان دارد.

إ�ا  [او الرسول] الحاجة إلی الإمام والحق: الأول. لأن: «... گوید باره می علامه حلی در این

هی ردع الظا� عن ظلمه، والفاسق عن معصیته، فلو جاز علیه ذلـک، لافتقـر إلـی إمـام آخـر 

مسـل�نان در ایـن )؛ ٨١ق، ص ١٤١٠؛ حلـی،٤٩٢ صق،  ١٤١٠٧، حلـی( وتسلسل وهـو محـال

خیـر؟ برخـی معصـوم باشـد یـا  [و پیـامیر] د که آیا واجب است کـه امـامنله اختلاف دار ئمس

اعتقاد دارند که واجب است و برخی دیگر این مطلب را قبـول ندارنـد و امـام فاسـق را نیـز 

دور کـردن  ،دیدگاه حق، ه�ن دیدگاه اول است؛ چرا که فلسفه نیاز به امام .اند جایز دانسته

م ظا� از ظلم و فاسق از معصیت است و اگر این اع�ل برای خود او جایز باشد، خود به امـا

هرچنـد سـخن علامـه حلـی  .دیگر نیاز دارد و نتیجه آن تسلسل است و تسلسل محال اسـت

که خلیفه خـدا، رسـول و امـام  درباره امام است، اما دلیل او به طریق اولی در پیامبراکرم

  در روی زمین است سریان دارد.

لی باطـل أن الإمام لـو � یکـن معصـوما لـزم التسلسـل، والتـا: «گوید در کتاب دیگرش می

فالمقدم مثله، بیان الشرطیة أن المقتضی لوجوب نصب الإمام هو تجویز الخطأ علی الرعیة، فلو 

کان هذا المقتضی ثابتا فی حق الإمام وجب أن یکون له إمام آخر ویتسلسل أو ینتهی إلی إمام 

لسل پـیش نباشد، تس[و پیامبر] اگر امام معصوم ؛لا یجوز علیه الخطأ فیکون هو الإمام الأصلی

آید و تالی (تسلسل) باطل است؛ پس مقدم (عدم عصمت) ه�نند آن باطل خواهد بـود.  می

بیان ملازمه این است که فلسفه وجوب نصب امام، جایزالخطا بودن مـردم اسـت و اگـر ایـن 

ملازمه درباره امام نیز ثابت باشد، واجب است که برای او نیز امام دیگری باشد که در نتیجه 

شود که خطا برای او جایز نباشد؛ پس او  به تسلسل خواهد شد یا به امامی منتهی می یا منجر
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اهل خطا و گناه  پیامبردر یک کلام اگر ). ٤٩٢ق، ص  ١٤١٧(حلی، » اصلی خواهد بودم اما

معصـوم خـتم شـود کـه پیـامبر دیگری است که در این صورت یا باید به  پیامبر باشد، نیازمند

  .نجر به تسلسل شود که از نظر عقلا مردود استمطلوب ما است یا م

  تحج ملزوم اتما. 6,2

معصوم نباشد، حجت خداوند بر مردم  پیامبرحجت خداوند بر روی زمین است، اگر  پیامبر

. هـا اسـت که بازخواست مردم در قیامت مستلزم ا�ام حجت بر آن �ام نخواهد شد؛ درحالی

ی را عقاب کند باید زبان عذر او را کوتاه کرده باشد و عبارت دیگر خداوند اگر بخواهد کس به

قبـیح  را خاطر انجام نـدادن فـرامین الهـی اگر چنین نکند، عقلا عقاب و عتاب کردن کسی به

تواند عذر بیاورد که اگر من فلان دستور را انجام ندادم، امام که  ؛ زیرا آن بنده نیز میدانند می

به همین دلیل حجت بر  ؛در روی زمین بود، انجام نداد خود حافظ دین و شریعت و خلیفه تو

من �ام نشد و من فکر کردم که انجام آن لازم نیست وگرنه خود امام که مجری احکام الهـی 

بنابراین امام باید از هرگونه گناه، خطا، نسیان و سـهو معصـوم ؛ داد است باید آن را انجام می

وجود چنین امـام معصـومی مـردم بـه دسـتورات و  باشد تا حجت بر مردم �ام شود و اگر با

شود عمل نکنند، آن وقت زبـان عذرشـان  حدود الهی که از طریق ه�ن امام ابلاغ و اجرا می

قرآن کریم، به همین دلیل عقلی اشاره دارد؛ . تواند از او بازخواست کند کوتاه است و خداوند می

بِ�َ «فرماید:  آنجا که می هرکس هدایت یافت، فقط ). ١٥(اسراء:  رسَُولاً نبَعَْثَ حَتَّى  وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

شـود و  یابد و هرکس گمراه شد، فقط به زیان خودش گمـراه مـی به سود خودش هدایت می

که پیامبری  دارد و ما بدون این بار گناه دیگری را به دوش خود بر�ی ،هیچ بردارنده بار گناهی

ل یالبته دلا». کننده [آنان] نبودیم ی مردم] بفرستیم، عذابسو  ا�ام حجت به را [برای هدایت و

دیگری همچون قاعده لطف، قاعده عدم تسلسل و... نیز برای اثبات عصمت اقامه شده است 

 .دهیم های مفصل ارجاع می که دوستان عزیز را به کتاب

  قرآن و عصمت پیامبران از گناه. 7,2

تـوان بـر  در مرحلـه نخسـت (دریافـت و ابـلاغ وحـی) اثبـات شـد، می عصـمت که پس از آن

  عصمت پیامبران در مراحل دیگر به آیات قرآنی استناد کرد؛ مانند:

وَما ینَْطِقُ عَنِ الهَْـوی انِْ هُـوَ الاِ وَحْـیٌ « :گوید سخن �ی هوای نفسپیامبر از روی  .٢٫٧٫١
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شــود  كــه وحــى مــى ای جــز وحــي هســخن بــ گویــد و ایــن و از سر هــوس ســخن �ییُــوحی؛ 

 گویـد: بـاره مـی عبدالرزاق لاهیجی در اینوم است. معص یعنی پیامبر )؛٤-٣(نجم: »نيست

در امری از امور، به رأی خود عمـل کـرده و منتظـر وحـی  کسی اگر گ�ن کند که پیامبر«

غایت به امر نبوت و به حقیقت نبی، جاهل باشـد و چنـین کسـی در نـزد  نبوده، هر آینه به

وَمـا خـالف نـص قـرآن اسـت (خارج بودنش از مرتبه دین داری اقرب است، سی� کـه م ،عقل

و تخصـیص ایـن بـه بعضـی امـور در )) ٤-٣(نجـم:  ینَْطِقُ عَنِ الهَْوی انِْ هُـوَ الاِ وَحْـیٌ یـُوحی

نهایت رکاکت است، چه جمیع امور متعلقه به دین، در حاجت به اذن الاهی و وحی ربـانی، 

 یـارای آن باشـددیگـری را چـه  ،عمل به رأی خـود نکنـد السویه است و هرگاه پیامبر علی

  ).٤٦١، گوهر مراد، ص لاهیجی(

تنهـا در  »انِْ هُوَ الاِ وَحْیٌ یـُوحی«این سخن قرآن «آید که:  از تفسیر �ونه نیز چنین برمی

شـود کـه  سنت پیامبر را نیـز شـامل مـی ،مورد آیات قرآن نیست، بلکه به قرینه آیات گذشته

جناب نیز بر طبق وحی الاهی اسـت؛ زیـرا در  بلکه رفتار و کردار آن ،تنها گفتار آن حضرت نه

گویـد، هرچـه  صراحت بیان شده اسـت: او از روی هـوا سـخن �ـی سوره نجم، به ٤و  ٣آیات 

  ).٤٢١، ص ٢٢، ج ١٣٢٠(مکارم شیرازی،  »گوید وحی است می

مطلق است و  »ماینطق«گوید:  ) میوَما ینَْطِقُ عَنِ الهَْویی در تفسیر آیه (یعلامه طباطبا

قتضای این اطلاق آن است که هوای نفـس از �ـام سـخنان پیـامبر نفـی شـده باشـد، امـا از م

خـاطر ایـن قرینـه  بـه، به مشرکین است) ٢(نجم:  »صاحبکم«آنجایی که در این آیات خطاب 

سـوی آن  مقامی باید گفت که منظور این اسـت کـه آن جنـاب در آنچـه شـ� مشرکـین را بـه

کند، سخنانش ناشی از هوای نفـس نیسـت، بلکـه  ایتان تلاوت میخواند و آنچه از قرآن بر  می

د (طباطبـایی، ج کنـ است که خدای متعال به او نازل می ای گوید، وحی هرچه در این باب می

 هـای دینـی همه گفتـه یعنی این آیه وحی بودنِ )؛ ٢١٣-٢١٢حسینی طهرانی، ص ؛ ٤٢، ص ١٩

 �ایـد نه جزئیـات دنیـایی را اثبـات مـی ،بینی و هدایت آن حضرت در مسائل ارشادی و جهان

 ).٣٢، ص ٨، ج ١٣٨١(جوادی آملی، 

اوُلئِـکَ «شـود:  اند و هرکس را خدا هدایت کند گمراه �ی پیامبران هدایت یافتگان .٢٫٧٫٢

 ).٣٧(زمر: » وَمَنْ یهَْدِ اللَّهُ فَ� لهَُ مِنْ مُضِلٍّ «) و ٩٠انعام:الَّذِینَ هَدَی اللَّهُ (
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تواند در پیامبران نفوذ  است و شیطان �ی شیطانو گناه،  ضلالتمنشأ  ترین یاصل .٣٫٧٫٢

 .)٤٠(حجر: فَبِعِزَّتِکَ لاَغُْوِینََّهُمْ اجَْمَعِینَ الاِّ عِبادَکَ مِنْهُمُ المْخْلصَِینَ «ند: ک

بل جمـع نیسـت: از پیامبر، اطاعت از خداست و اطاعت از خدا، با گناه قا اطاعت .٤٫٧٫٢

 .)٨٠(نساء: » مَنْ یطُِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ «

لقََـدْ «گار نیسـت: است و گناه با اسوة حسنه بـودن سـاز  اسوه حسنهعمل پیامبر، . ٥٫٧٫٢

خداسـت و  محبـتپیروی از پیـامبر مـورد  ).٤-٣(نجم: » کانَ لکَُمْ فِی رسَُولِ اللَّهِ اسُْوَةٌ حَسَنَةٌ 

 ).٣١عمران:  للَّهَ (آلقلُْ انِْ کُنْتُمْ تحُِبُّونَ ا«خدا گناه را دوست ندارد: 

وَانَِّهُـمْ عِنـْدَنا لمَِـنَ «گزینـد:  پیـامبران برگزیـدگان خداینـد و خـدا گناهکـار را بر�ی .٦٫٧٫٢

). ٨٧(انعـام: » وَاجْتَبَینْـاهُمْ وَهَـدَینْاهُمْ الِـی صرِاطٍ مُسْـتَقِیمٍ «) و ٤٧(ص: » المُْصْطفََینَْ الاْخَْیارِ 

  دارند. بر عصمت کامل پیامبر خاتم این مجموعه آیات وغیر آن، دلالت

  (در موضوعات و امور عادی) دیگر. عصمت در مراحل ۳

ها، اشـتباه  یل بر لزوم عصمت پیامبران در امور دیگر، این است که از نظـر اک�یـت انسـاندل

اگر پیـامبر در امـور یـاد  تفکیک نیست؛ بنابراین قابل احکام دینخطای در در امور عادی، از 

آنـان  اطمینـاندهنـد و در نتیجـه،  دینی هم سرایت میرا به احکام  شود، آن خطادچار شده 

گذشته از ایـن، پیـامبری  .دارد منافات رسالترود و این با غرض  نسبت به پیامبر از دست می

و موضوعات و مسایل عادی زنـدگی ـ مصـون اسـت،  احکام دینیخطا ـ اعم از که از هرگونه 

ایـن اسـت کـه  رحمـت الهـیمقتضـای را جلـب کنـد و  مـردم اعـت�دو توانـد توجـه  بهتر می

 .ترین لطف را در حق بندگان انجام دهد کامل

در  خوبی عصـمت پیـامبر مراحـل و دلایـل آن گفتـه شـد، بـه از نکاتی که درباره عصمت،

سَنُقْرئِکَُ فـَلا تنَْسَـی الاِ مَـا شَـاءَ «اما این پرسش که براساس آیه: مراحل وحی به اثبات رسید، 

خـوانیم و هرگـز فرامـوش  زودی (قـرآن را) بـر تـو می اللَّهُ انَِّهُ یعَْلَمُ الجَْهْرَ وَمَـا یخَْفَـی؛ مـا بـه

) آیـا ٨-٧دانـد (اعلـی:  و نهـان را می آشـکاراو کـه  بخواهـد، خداد؛ مگر آنچه را نخواهی کر 

 عصـمتمعنای ؛ هنوز باقی است. پاسخ این است که »شده است؟ نسیان میدچار  پیامبر

این است کـه آن حضرـت هرچـه را کـه فهمیـد و از خداونـد دریافـت داشـت،  الله رسول

در قلمـرو حفـظ او راه نـدارد؛ دلایـل  نسـیانو  سـهوکنـد و  میدرستی حفظ و نگهـداری  به

، ابـلاغ وحـی و در وحیتلقی دارای عصمت است و در  پیامبرعقلی و نقلی اقامه شد که 



 

 

61  

ذ
اپ

ان
خط

ي
یر

پ 
بر

ام
ی

 د
در

ر 
ت

اف
ی

 
ح

 و
غ

لا
اب

و 
 ی

آن
قر

ی
  

و خطا و نسیان در مـورد معصـوم تصـور نـدارد؛  و مصون است معصومحفظ آن و  نگهداری

در دریافت و ابلاغ و نگهداری وحی الهی، معصوم و مصـون باشـند و ایـن  حت�ً باید پیامبران

از  ۲۱۳ذیـل آیـة  تفسـیر المیـزاندر  علامـه طباطبـاییاسـت کـه  حکمت برهانه�ن بیان و 

معنای آن اسـت کـه معنـا از  ) نسـیان بـه٢(طباطبـایی، ج  به آن اشاره کرده است سوره بقره

گوینـد:  یـادبود اسـت. برخـی می و ذکـرسهو نیز به همین معناسـت. نقـیض آن خاطر برود. 

سـبب بعضـی  نسیان رف� معناست و آن از فعل خدای تعـالی اسـت؛ یعنـی خـدای تعـالی به

). ایـن آیـه عـلاوه بـر ٣٢٩، ص ١٠، ج ١٣٥٩کند (طبرسـی،  عوارض، نسیان و سهو را عارض می

شود. نظیـر آن  از نسیان، مصونیت آن حضرت از سهو نیز تأکید می رسول اسلاممصونیت 

ناپاکـان جـای نیسـت،  بـرای مسجددر «متعبد بگوید: در محاورات عرفی است که متشرع و 

که خودم بخواهم، که مقصود این است که تنها من قادرم ناپاکـان را راه دهـم و مـن  مگر آن

منه اسـت، نـه تقطیـع و  دهم و اسـتثنا در آن تأکیـد مسـتثنی هم جز پاکان احدی را راه �ـی

آمـده اسـت کـه:  تفسـیر �ونـه). در ٢٣٩، ص ٤ج ، ١٣٨١(جوادی آملی، » اخراج چیزی از آن

 هـدایتمباش، آن کس که این آیات بزرگ را بـرای  آیات الهیهرگز نگران فراموش کردن «... 

هـا اسـت و نقـش ایـن آیـات را در  ها بر تو فرستاده است، هم او حـافظ و نگهبـان آن انسان

(مکـارم شـیرازی، » وقت فراموش نخـواهی کـرد طوری که هیچ دارد؛ به ک تو ثابت میسینه پا

چیـزی از آیـات الهـی را  پیـامبر). معنای این تعبیر ایـن نیسـت کـه ٣٩٢، ص ٢٦، ج ١٣٥٣

کند، بلکه هدف، بیان این حقیقت است که موهبت حفـظ آیـات الهـی از سـوی  یفراموش م

عبارت دیگـر، هـدف،  تواند آن را از پیامبرش بگیـرد. بـه خداست و لذا هر لحظه بخواهد، می

یکــی از هرحال ایـن  بـه .اسـت و علــم مـوهبتی پیـامبر علـم ذاتـی خداونـدتفـاوت بیـان 

 جبرئیـلتـلاوت بـار  های طـولانی را بـا یک آیـات و سـوره اسـت کـه معجزات پیامبر اسلام

کـرد (مکـارم شـیرازی،  خاطر داشـت و چیـزی را فرامـوش �ی سپرد و همیشـه بـه می خاطر به

) ٦(�ـل: » لـدن«کسی است که قرآن را از مقام  ته پیامبر)؛ از این گذش٢٩٣، ص ٢٦ج  ،١٣٥٣

گرفت و علمش لدنی است؛ از این جهت جهل و نسیان در او راه ندارد. فراموشی از سـاحت 

پـس ممکـن نیسـت و در اثـر » سَـنُقْرئِکَُ فـَلا تنَْسَـی«به دور اسـت؛ زیـرا کـه  پیامبر اکرم

  .و نسیان در آن حضرت راه ندارد جهل، عصمت



 

 

ل 
سا

د
ار

شم
م، 

ه
 ة

م
هل

چ
، 

ن 
تا

س
زم

1
4

0
4

 
  

62  

  فهرست منابع

  .۱۳۸۱، قم: انتشارات اسراء، ١، چ ۴، ج تفسیر تسنیمجوادی آملی، عبدالله،  .١

  .۱۳۸۹، قم: نشر اسراء، ٤، چ نزاهت قرآن از تحریفی آملی، عبدالله، جواد .٢

  .۱۳۸۸، قم: انتشارات اسراء، پیامبر رحمتجوادی آملی، عبدالله،  .٣

، قـم: ٨(سـیره رسـول اکـرم در قـرآن)، ج  تفسیر موضوعی قرآنجوادی آملی، عبدالله،  .٤

  .۱۳۸۵انتشارات اسراء، 

، قـم: ٣(وحـی و نبـوت در قـرآن)، ج  آنتفسـیر موضـوعی قـر جوادی آملـی، عبداللـه،  .٥

  .۱۳۸۴انتشارات اسراء، 

لام  ، تهـران: انتشـارات الـف البلاغـه گاه نهجد انسان کامل از دیـزاده آملی، حسن،  حسن .٦

  .۱۳۸۳میم،  

، تحقیـق و تصـحیح شـیخ المراد فـی شرح تجریـدالاعتقاد کشفبن یوسف،  حلی، حسن .٧

  ق. ١٤١٧می، زاده آملی، قم: مؤسسة النشر الاسلا  حسن حسن

ــوح،  .٨ ــان و روح روضرازی، ابوالفت ــی تفســیرالقرآن الجن ــان ف ــاد ١٥، ج الجن ، مشــهد: بنی

  ق. ۱۴۰۸های اسلامی آستان قدس رضوی،  پژوهش

  .۱۳۸۷، قم: مؤسسه امام صادق، الموجز فی اصول الفقهسبحانی، جعفر،  .٩

ی للدراسـات ، المرکـز العـالمالهیات علی هدی لکتاب و السنه و العقـلسبحانی، جعفر،  .١٠

  ق. ۱۴۱۲الاسلامیه، 

  تا. ، قم: مؤسسه امام صادق، بیالانبیاء عصمةسبحانی، جعفر،  .١١

  .۱۳۷۵، قم: نشر اسلامی، قرآن در اسلام از دیدگاه تشیعطباطبایی، محمدحسین،  .١٢

  .ق۱۳۹۳، بیروت: اعلمی، المیزانطباطبایی، محمدحسین،  .١٣

ــین،  .١٤ ــایی، محمدحس ــزانطباطب ــدبا ،٢ج ، المی ــترجم محم ــم: م ــدانی، ق ــوی هم قر موس

  انتشارات اسلامی.

، قـم: دفـتر انتشـارات اسـلامی، ٥، ج المیزان فی تفسیر القـرآنطباطبایی، محمدحسین،  .١٥

  ق. ۱۴۱۷

ــایی، محمدحســین،  .١٦ ــی تفســیرالقرآن ترجمــهطباطب ــزان ف ، ترجمــه ســیدمحمدباقر المی
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  .  ۱۳۷۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ١٦موسوی همدانی، ج 

  .۱۳۵۹، تهران: انتشارات فراهانی، ٢، چ ۲۷، ج البیان فسیر مجمعتطبرسی، فضل،  .١٧

، تهــران: انتشــارات ١، ج البیــان فــی تفســیرالقرآن مجمعبن حســن،  طبرســی، فضــل .١٨

  .۱۳۷۲ناصرخسرو، 

 تا. ، تهران، اول، بیمهر تابانطهرانی،حسینی، محمدحسین،  .١٩

جـامع چهلسـتون، ، تهران: منشورات مکتبة ١٨٩، ص الاقتصادطوسی، محمدبن الحسن،  .٢٠

 ق. ١٤٠٠

، تحقیــق تقــدیم: ٩٠، ص ٣، ج رسـائل المرتضــیبن الحســین،  الهـدی المرتضــی، علــی علم .٢١

  ق.١٤٠٥السید احمد الحسینی/ إعداد: السید مهدی الرجائی، قم: دارالقرآن الکریم، 

، قـم: نشرـ الشرـیف الرضـی، الانبیاء تنزیـهالحسین، شریف،  بن  الهدی المرتضی، علی علم .٢٢

  .ق ۱۲۵۰

، دفـتر سـوم: دربـاره پیـامبر ١چ ، پاسخ به شـبهات کلامـی، قدردان ملکی، محمدحسین .٢٣

  .۱۳۹۰اعظم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 

 .ق ۱۴۱۷، بیروت: دارالکتب العلمیه، الجامع لاحکام القرآنمحمدبن احمد، قرطبی،  .٢٤

  ، قاهره، دارالشعب.الجامع لأحکام القرآنقرطبی، محمدبن احمد،  .٢٥

، بیـروت: دار ١١، ج بحارالانوار لجامعة لدرر اخبـار الا�ـة الاطهـارسی، محمدباقر، مجل .٢٦

  ق. ۱۴۰۳إحیاء التراث العربی، 

، تهـران: مرکـز چـاپ و نشرـ سـازمان تبلیغـات آموزش عقایـدمصباح یزدی، محمدتقی،  .٢٧

  ش. ۱۳۶۸اسلامی، 

و نشرـ کتـاب،  ، تهران: بنگاه ترجمه٧، ج التحقیق فی کل�ت القرآن الکریممصطفوی،  .٢٨

۱۳۶۰.  

  .، قم: انتشارات انصاریانعقائدالإمامیهمظفر، محمدرضا،  .٢٩

 .۱۳۵۳الاسلامیه،  دارالکتب، تهران: ۲۶، ج تفسیر �ونه مکارم، شیرازی، ناصر، .٣٠

 


